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می سازددنی ویلنوو «تلماسه ۳» را 
پس از موفقیت «تلماســه: قسمت 
ویلنــوو،  دنــی  آن  کارگــردان  دوم»، 
دو پــروژه بعــدی خــود را پیــدا کرده 
اســت. این فیلم ســاز در حــال مذاکره 
اســت تا با همکاری دوبــاره با کمپانی 
جایــزه  برنــده  کتــاب  از  «لجنــدری» 
پولیتزر «جنگ هســته ای: یک ســناریو» 
نوشــته آنی یاکوبســن اقتباس کند. این 
کمپانی همچنیــن تأیید کــرد که برای 
ســاخت ســومین فیلم «تلماســه» با 
ویلنوو همــکاری می کنــد. «لجندری» 
امتیاز ســاخت یک فیلم بلنــد از کتاب 
غیرداســتانی یاکوبسن را در دست دارد 
و ویلنوو در حال مذاکره با این اســتودیو 
برای تولیــد، اقتباس یــا کارگردانی آن 
اســت. کتاب یاکوبســن کــه ۲۶ مارس 
منتشــر شــد، بــه بررســی ســناریویی 
می پردازد که در صورت وقوع یک جنگ 
هسته ای رخ می دهد. در این کتاب ده ها 
متخصصان  بــا  اختصاصی  مصاحبــه 
نظامــی و غیرنظامــی که ســلاح ها را 
ســاخته اند، انجام شده است. در همین 
حال «تلماســه: قســمت دوم» ساخته 
ویلنوو همچنان در گیشــه ســینماهای 
جهان می فروشد و فروش آن تاکنون به 
۶۳۰ میلیون دلار رســیده است. در این 
دنباله تیموتی شالامه، زندایا و شماری 
از دیگــر بازیگــران درجه یــک هالیوود 
بــازی کرده اند. ایــن فیلم تا بــه اینجا 
پرفروش ترین فیلم ســال ۲۰۲۴ اســت. 
ویلنوو که  «تلماســه»  فیلم  نخســتین 
ســال ۲۰۲۱ اکران شد، ۴۰۲ میلیون دلار 

در سطح جهان فروخت.
دنــی ویلنوو کــه بــرای کارگردانی 
فیلم هــای  و  مســتقل  درام هــای 
مجموعه ای شناخته  شده، دارای هفت 
جایزه سینمای کانادا و نامزد سه جایزه 
اسکار، پنج جایزه بفتا و دو جایزه گلدن 
گلوب است. او کار خود را با کارگردانی 
درام های کانادایی مانند «۳۲ آگوســت 
در زمین» (۱۹۹۸) و پلی تکنیک (۲۰۰۹) 
آغاز کرد و با «ویران شــده» (۲۰۱۰) که 
بین المللی  فیلم  بهترین  اسکار  نامزدی 
را به دســت آورد، به شــهرت رسید. او 
ســپس فیلم های آمریکایی «زندانیان» 
(۲۰۱۳)، «دشمن» (۲۰۱۳)، «سیکاریو» 
(۲۰۱۵)، «ورود» (۲۰۱۶) و «بلیــد رانــر 
۲۰۴۹» (۲۰۱۷) را کارگردانــی کرد و با 
«ورود» نخستین نامزدی اسکار خود را 

در رشته بهترین کارگردانی کسب کرد.

در نمایش عمومی پیدا می کندعسگری: فیلم خوب راه خود را 
فیلــم  مردمــی  اکــران  نخســتین 
بــه  غــرب»  «آســمان  ســینمایی 
تهیه کنندگــی حبیب   والی نژاد با حضور 
بازیگــران و کارگردان فیلــم و در میان 
استقبال مخاطبان پنجشنبه ۱۶ فروردین 
برگزار شــد. در این اکران که با استقبال 
مخاطبان همراه بود، امیرحسین آرمان، 
و  زمانــی  روح االله  رحیمیــان،  آرمیــن 
راهلــه لطفی از بازیگران فیلم و محمد 
داشــتند.  حضور  کارگردان،  عســگری، 
پیش از نمایش فیلم محمد عســگری، 
کارگردان، ضمن خیرمقدم به میهمانان 
بیان کرد: امیــدوارم که فیلم را ببینید و 
آن را دوست داشته باشید. هر صحبتی 
که ما درباره فیلم می کنیم، یک پیوستی 
بــرای آن خواهد بود؛ امــا در حقیقت 
فیلمــی که فیلم باشــد، خــودش راه 
خود را پیدا می کنــد و حرف می زند. او 
با اشــاره به اینکه «آسمان غرب» فیلم 
بسیار ســختی بود، خاطرنشان کرد: اگر 
این فیلم را دوســت داشــتید، آن را به 
دوستان خود پیشــنهاد کنید که ببینند. 
راهله لطفی بیان کرد: از اینکه امشــب 
در کنار شما هستم و قرار است این فیلم 
را با هم ببینیم، بسیار خوشحالم. آرمین 
رحیمیان نیز گفت: ممنون که فیلم ما را 
تماشا می کنید و اجازه می دهید میهمان 
چشم های تان باشیم. امیدوارم این فیلم 
پر زحمت را دوست داشته باشید و آن را 
به دوستان خود معرفی کنید. همچنین 
امیرحسین آرمان یادآور شد: دلم برایتان 
تنگ شــده بود و خوشــحالم که امشب 
دور هم جمع شــدیم تا «آسمان غرب» 
را تماشــا کنیــم. روح االله زمانی در پایان 
مطرح کــرد: امیــدوارم از دیــدن فیلم 
لــذت ببرید و ممنون که زمان گذاشــتید 
تا آن را تماشــا کنیــد. فیلم ســینمایی 
«آســمان غرب» روایتی قهرمان محور از 
حماسه آفرینی شهید علی اکبر شیرودی، 
خلبان کبــرای هوانیروز ارتــش و گروه 
هم رزمانــش را در روزهــای نخســت و 
غافلگیرانه شــروع جنگ در غرب کشور 

برای حفظ وطن به تصویر می کشد. 

نگاهی به مستند «خوره» ساخته شهرام میراب اقدم
رنج نامه ای از بازماندگان جذامی در ایران

بعید است موضوع جذام و جذامیان در سینمای مستند و داستانی مطرح 
شود و نام مستند برجسته فروغ فرخزاد و ابراهیم گلستان یعنی «خانه سیاه 
است» در میان دوستداران سینمای مستند و داستانی تداعی نشود. مستندی کوتاه 
در ســال ۱۳۴۱ که به دلیل پرداخت متفاوت و هنــری که در آن زمان به جذامیان 
داشت ازجمله برترین مستندهای تاریخ سینمای ایران مطرح می شود و جایگاهی 

فراتراز مرزهای جغرافیایی و فرهنگی ایران پیدا کرده است.
مستند «خوره» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی شهرام میراب اقدم نیز 
همچون مخاطبان سینمای مستند در ابتدای نمایش خود به مستند فرخزاد اشاره 
می کند و در نماهای اولیه شــاهد اشــاراتی هرچند کوتاه به آن مستند در بیش از 
شش دهه پیش هســتیم. اما هرچه می  گذرد مسیر متفاوت مستند میراب اقدم با 
فرخزاد مشخص می شود. هرچقدر مستند «خانه سیاه است» اثری هستی شناسانه 
و تقدیرگرایانــه در وصف بیماری لاعلاج جذام در آن زمان اســت و حال و هوای 
شــاعرانه و هنری فروغ فرخــزاد را در فرم و محتوای خود جای داده، در مســتند 
«خوره» با اثری رئالیســتی با رویکردهای اجتماعی و معیشــتی طرف هستیم که 
قرار اســت مسیر متفاوت با سوژه مشــترک جذامی ها را روایت کند: روایت زندگی 
بازمانــدگان جذامی در ایــران معاصر. فیلم با تصاویری آرشــیوی از آسایشــگاه 
محراب خان مشهد آغاز می شود و فیلم ساز با این مقدمه به تدریج، جغرافیا و حال 
و هوای اثر خود را برای مخاطب مشخص می کند. در طول این مستند ۳۹دقیقه ای 
با بیماران مختلفی از این آسایشــگاه مواجه می شــویم و حــال و روز و دغدغه ها 
و رنج های این افراد را می شــنویم. مستندســاز با وجود پرداخت ســوژه به شدت 
تراژیک، ســعی دارد با کمترین میزان احساســات گرایی، مخاطب خود را از فضای 
سانتی مانتال و احساسی شدن صرف دور کند و روایتی واقعی و مؤثر بدون اغراق و 

دستکاری واقعیت پیش روی مخاطب خود قرار دهد.
میراب اقــدم دو مضمون را در نگاه کلی در مســتند «خوره» دنبال می  کند و از 
این شاخه به آن شاخه  کردن موضوعات و تعدد و تکثر مضامین پرهیز کرده است. 
نخستین مضمون مهم مســتند «خوره» بحث دردناک انزوا و حتی خانه به دوشی 
ساکنان این آسایشــگاه است. درحالی که این افراد از حداقلی ترین امکانات زندگی 
انســانی در این آسایشگاه محروم هســتند، عده ای قصد دارند سقف بالای سر این 
افراد را نیز از آنها بگیرند و این مبتلایان به جذام را در این شرایط خانه به دوش کنند. 
از همین رو اســت که مسئله جابه جایی و تغییر مکان آسایشگاه، موضوعی است 
که اغلب بیماران آسایشــگاه از آن رنــج  می برند و آن را مطرح کردند. اما این تنها 
بخشی از مشکلات زیاد معیشتی این افراد است. مضمون دوم و تکان دهنده مستند 
«خوره» که شــاید مسئله اصلی فیلم ســاز نیز بوده و وجه تمایز فیلم میراب اقدم 
با فرخزاد اســت، وجه مطالبه گری و عدالت خواهی آن اســت؛ وقتی  که علاوه بر 
درددل های بیماران جذامی، سخنان مدیران انجمن و مسئولان ذی ربط نیز در کنار 
این دغدغه ها عنوان می شود و ضربه اصلی مستند همین جا و با تدوین ماهرانه و 
تأثیرگذار آن صورت می گیــرد؛ در حالی که بیماران به طور مدام از کمبود و فقدان 
امکانات اولیــه زندگی گلایه دارند و از قطعی داروی جــذام ناله می کنند، دو نفر 
از مســئولان این بیماران بی بضاعت را پرتوقع خوانــده و آنها را به قناعت دعوت 
می  کنند. فیلم ســاز برای برخوردنکردن به ممیزی یا بــه دلایل دیگر، این فصل را 
بــدون تأکید زیاد و خیلــی عادی به تصویــر درمی آورد؛ امــا دردناک ترین بخش 
مستند همین جاســت که فریاد عدالت و دردمندی بیماران بلند است و مسئولان 
در مصاحبه با مستندســاز از اتمام مرض جذام در ایران و عدم پیگیری بازماندگان 

جذامی سخن می گویند.
تصویر جذامی ها در مســتند «خوره» برخلاف مســتند «خانه ســیاه اســت»، 
تصویری از انسان های به غایت ضعیف، ناتوان و بی سواد نیست، بلکه مستندساز 
به جذامی هایی اشــاره دارد که تحصیل کرده و مطالبه گر هستند و در طول زندگی 
ســخت خود از هیچ تلاشــی برای برون رفت از این شــرایط و تغییر اوضاع دریغ 
نمی کنند. نمای نوشابه خوردن یکی از این جذامی ها در مغازه، در حالی  که در میان 
بحث های مربوط بــه انزوا و دوری کردن این افــراد از جامعه و تلاش مردم برای 
کنارگذاشتن آنها صورت می گیرد، اما تصویری از یک زندگی ساده و عادی را روایت 
می کند که آرزوی این بیماران جذامی اســت و بــرای این زندگی حداقلی مدام در 
حال تلاش هســتند و از ســویی به پرتوقعی و طمع  کاری متهم می شوند. مستند 
«خوره» می تواند مسیر مهمی را در ساخت مستندهای مطالبه گرایانه در این حوزه 
باز کند و فریاد عدالت خواهی مردم بیمار و ضعیف را به گوش متولیان و مسئولان 
بالادستی برساند. در انتهای مســتند، یکی از بیماران جذامی با فریادی دردناک از 
همه اهالی رســانه، روز نامه نگاران و افرادی که دستی در نوشتن و ارتباطات دارند 

می خواهد که صدای آنها باشند و دردهای آنها را به مسئولان منعکس کنند.

ساخت هم زمان ۲ هیولای فرانکنشتاین 
توسط مگی جیلنهال و دل تورو

مهر: تصویر کریستین بیل در نقش هیولای فرانکنشتاین اولین تصویری 
اســت که از فیلم «عــروس» مگی جیلنهال منتشــر می شــود. این 
کارگردان که در حال همکاری با کمپانی برادران وارنر برای ساخت این فیلم 
است، هیولای خود را در کنار جسی باکلی که برای «دختر گمشده» جیلنهال 
نامزد اسکار شده بود، جلوی دوربین برده است. مگی جیلنهال (خواهر جیک 
جیلنهــال) یک گروه از بازیگران درجه یک را برای «عروس» گرد آورده که شــامل 
پنه لوپه کروز، پیتر سارسگارد و آنت بنینگ است تا در برابر بیل و باکلی نقش آفرینی 

کنند. لارنس شر فیلم بردار «جوکر» هم گروه را همراهی می کند.
داستان «عروس» در دهه ۱۹۳۰ شیکاگو می گذرد و داستان نمادین فرانکنشتاین 
را دوباره زنده می کند؛ زن جوانی که کشــته شــده دوباره زنده می شود، اما زندگی 
جدیــد او خالقانش را غافلگیــر می کند، زیرا او یک جنبــش اجتماعی رادیکال را 
شــعله ور می کند. این فیلم دومین تلاش جیلنهال در کارگردانی اســت و پس از 
فیلم «دختر گمشــده» ساخته می شــود که نتفلیکس سال ۲۰۲۱ آن را به نمایش 
درآورد. «دختر گمشــده» در نودوچهارمین دوره جوایز اســکار سه نامزدی کسب 
کرد که شامل بهترین بازیگر زن برای اولیویا کولمن، بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
برای جســی باکلی و بهترین فیلم نامه اقتباسی بود. «عروس» جیلنهال تنها فیلم 
فرانکنشتاینی در راه نیســت و گی یرمو دل تورو نیز هم اکنون مشغول فیلم برداری 
فیلم فرانکنشــتاین خودش اســت که ژاکوب الــوردی بازیگر «ســالتبرن» در آن 
در نقش هیولای نمادین ظاهر می شــود. فیلم دل تورو توســط نتفلیکس ساخته 
می شــود و اسکار آیزاک، میا گوث، لارس میکلسن، دیوید بردلی، کریستین کانوری، 

چارلز دنس و کریستوف والتس در آن نقش آفرینی می کنند.
در فیلم دل تورو اســکار آیزاک قرار اســت نقش دکتر سپتیموس پرتوریوس را 
بازی کند؛ پزشکی که یک هیولا را که گمان می رفت ۷۰ سال پیش در آتش سوزی از 
بین رفته، پیدا می کند. میا گاث هم گفته می شود در نقش عروس فرانکنشتاین بازی 
می کند. در حالی که هنوز تاریخ نمایش فیلم دل تورو اعلام نشده، برادران وارنر قرار 

است فیلم «عروس» ساخته جیلنهال را دوم اکتبر ۲۰۲۵ اکران کنند.

گفت و گو با محمد حمزه ای به بهانه اکران آنلاین «کاپیتان»

اکران آنلاین با قاچاق فیلم تفاوتی ندارد

نگاه یادداشت

از ساخت فیلم «آذر» هشت سالی می گذرد؛ 
فیلمی که نخســتین تجربه سینمایی محمد 
حمزه ای در مقام کارگردان اســت و بعد از گذشــت ســال ها او «کاپیتان» را مقابل 
دوربین برد؛ فیلمی که مانند تجربه نخســت در حوزه ســینمای اجتماعی اســت. 
گفت وگو با محمد حمزه ای از چرایی ســاخت فیلم و عدم اکران سراسری آن آغاز 

شد و به مصائب ســاخت فیلم اجتماعی و عدم تناسب ببین تولید آثار سینمایی و 
نمایش عمومی آنها ختم شد. او که این روزها اثرش روانه اکران آنلاین شده، معتقد 
است تجربه نمایش آثار سینمایی به صورت اکران آنلاین تجربه شکست خورده ای 
است و تفاوت چندانی با عرضه غیرقانونی فیلم های سینمایی ندارد. گفت وگوی ما 

را در ادامه می خوانید.

سینماسینما

محمد تقی زاده

  «کاپیتــان» را می تــوان در ادامه علاقه مندی شــما در حوزه   �
موضوعات اجتماعی دید؛ فیلمی که تا به امروز با وجود ناکامی هایی 
که در رقابت های داخلی داشته، حضور بین المللی موفقی را تجربه 
کرده است. ابتدا بد نیســت درباره همین علاقه مندی به سینمای 
اجتماعی صحبت کنیم؛ گونه ای که به نظر بســیاری از سینماگران 

شرایط مساعدی ندارد.
ابتدا باید تأکید کنم به عنوان یک ســینماگر نمی توانم بی هیچ 
دغدغه و کنشــی تنها با نشســتن و نظاره کردن خودم را فیلم ساز 
بدانم؛ پس معتقدم هر چقدر شرایط برای ساخت برخی فیلم ها 
دشــوار و ناهموار باشد، بهتر اســت در حد توان کاری انجام داد. 
قطعــا من هم مثل بســیاری از همکارانم معتقدم شــرایط برای 
ساخت فیلم های اجتماعی مساعد نیست. متأسفانه در سال های 
اخیر به ویژه یک سال گذشته، سینمای ایران به سمت تک محصولی 
حرکت کرده اســت. به این معنی که اگر به عنوان ســینماگر قصد 
حضــور و ادامه دادن در حــوزه تولید به عنوان یک فیلم ســاز در 
این ســینما را داشته باشــید، باید در مسیر جریان اصلی که همان 
ساخت فیلم  های کمدی است، حرکت کنید. متأسفانه در سال های 
اخیر فعالیت بخش خصوصی در ســینمای ایران کم رنگ شــده 
اســت. دریافت نکردن پروانه ساخت، مشــکلات رایج در اکران و 
البته قاچــاق و عرضه غیرقانونی فیلم ها از جمله دلایلی اســت 
کــه تهیه کننده و ســرمایه گذار بخش خصوصــی را از حضور در 
این بخش دلزده می کند. از طرف دیگر فیلم ســاز اگر نتواند قصه 
و مضمون مدنظرش را در حوزه درام اجتماعی بســازد و شــرایط 

عرضه هم برایش فراهم نباشد، عملا سرخورده می شود.
  شاید همین مشکلات دلیل رغبت فیلم سازان به ساخت فیلم   �

کمدی است.
همه می دانیم مدت هاست گیشه سینماها دست کمدی است. 
اصلا اگر کمدی نسازیم، تا چه حد شرایط ساخت فیلم های متفاوت 
فراهم اســت؟ یک بار در اواخر دهه ۷۰، اوایل دوره اصلاحات هم 
همین اتفاق را در ســینمای ایران به شــکل دیگری تجربه کردیم. 
آن زمان بازار صحبت درباره مشــکلات اجتماعی در ســینما داغ 
بود و بسیاری از فیلم سازان به سراغ همین مضامین رفتند که بعد 
از مدتــی دیگر مخاطب این جنس فیلم ها را هم پس می زد. فکر 
می کنم شرایط حال حاضر سینمای ایران هم مشابه همان دوران 
است و شاید به زودی شاهد یک سینمای کمدی ورشکسته باشیم. 
وقتی اغلب کمدی ها به یک شکل و بر  اساس یک فرمول کلیشه ای 
ســاخته می شوند و طراوت و تازگی را در آنها نمی بینیم، قطعا به 

مرور با شکست مواجه خواهند شد.
  با این شــرایط علاقه مندی شــما همچنان حضــور در حوزه   �

سینمای اجتماعی است؟
بله، من همچنان علاقه مند این نوع سینما هستم؛ ولی با توجه 
به شــرایط خودم و اجتماعی که در آن زیست می کنم، گاهی فکر 
می کنــم مضامینی را کــه تحت عنــوان درام اجتماعی در ذهنم 
دارم، می توانــم با یک زبان و بیان دیگر بــه مخاطب ارائه بدهم. 
من به عنوان یک فیلم ساز که کار دیگری جز سینما بلد نیستم، فکر 
می کنم برای اینکه از مخاطبم جا نمانم و از طرفی در گستره کلی 
سینما بتوانم به حیات حرفه ای خودم ادامه دهم، چاره ای نیست 
جز اینکه باید در شیوه بیان و ساخت اثر به شیوه دیگری عمل کرد.

  جشــنواره چهل و یکم به «کاپیتان» روی خوش نشــان نداد   �
و بعــد در صف طویل اکران هم نوبت به این فیلم نرســید. چنین 

پیش بینی ای از فیلم داشتید؟
صادقانه عرض می کنم که در کشــور ما هیچ چیزی به شــکل 

روشن  پیش بینی پذیر نیست. شرایط در سینمای ایران نه تنها با تغییر 
دولت ها در حال تغییر است، بلکه سال به سال هم در حوزه سینما 
برخی اتفاقات در حال دگرگونی اســت. قبــل از اینکه «کاپیتان» را 
بسازم، قصه های مختلفی داشتم و هر بار به دلایل مختلفی شرایط 
ســاخت فیلم فراهم نمی شد، تا موقعیت ساخت «کاپیتان» پیش 
آمد. بعد از شهریور ۱۴۰۱ شرایط جامعه و سینما به کلی تغییر کرد. 
داشــتم به این فکر می کردم که اگر در این سینما قصد ادامه دادن 
دارم، در چه موقعیتی قرار می گیرم؟ «کاپیتان» درباره زندگی و امید 
است و فکر کردم این بهترین مفهومی است که می توان درباره اش 
فیلم ســاخت. با وجود اینکه می دانستم در جریان اصلی سینمای 
ایران ممکن است جایی نداشته باشد، با این حال در میان فیلم هایی 
از جنس های مختلف عیار خودش را نشــان خواهد داد. با خودم 
فکر کردم تلاش می کنم یک فیلم خوب و استاندارد بسازم. بعد از 
ساخت فیلم با فضایی در جامعه روبه رو شدیم که پیش بینی پذیر 
نبود و سینما هم دچار افت و خیزهایی شد. با اینکه فیلم «کاپیتان» 
با حمایت فارابی ساخته شد ولی باز شرایط عملا برای من تغییری 

نکرد و موقعیت برای اکران فیلم فراهم نشد.
  البته وقتی از شــرایط اکران صحبت می کنیم، در یک ســال   �

گذشته بسیاری از فیلم ها در این حوزه اتفاقات بدی را تجربه کردند 
و البته بخش درخور توجهی از فیلم ها قاچاق شــدند. چه اتفاقی 

برای «کاپیتان» افتاد که به اکران نرسید؟
من هم موافقم که در یک ســال گذشــته اتفاقات غم انگیزی 
بــرای برخی فیلم ها رخ داد. بســیاری از فیلم هــا در اکران ناکام 
ماندند. به نظر من وقتی فضای کلی سینما این چنین به هم ریخته و 
پیش بینی ناپذیر است، دیگر تفاوتی ندارد فیلم در بخش خصوصی 
تولید می شــود یا دولتی. فکر می کنم بســیاری از پرسش های ما 
به تصمیمات مدیران ســینما برمی گردد. در بســیاری از اوقات به 
این موضوع اشاره می شــود که برای مخاطب خسته این روزهای 
سینمای ایران باید سراغ تولید محصولاتی رفت که او را به سمت 
سینما رفتن تشویق کند؛ اما باید این پرسش را مطرح کرد که ایجاد 
لحظات مفرح برای مخاطب ســینما چــه بهایی دارد؟ به قیمت 
اینکه عملا و رســما ســینمای ایران را تک محصولی کنیم و فقط 
فیلم های کمدی  آن هم از یک نوع مشخص تولید شود؟ شرایطی 
که در یک ســال گذشته در اکران تجربه کردیم، محصول مدیریت 
سینماســت. اگر تصمیماتی که در حوزه اکران گرفته می شــود، با 
سیاست گذاری درستی برنامه ریزی نشــود، دیگر تفاوتی ندارد در 
کــدام بخش کار می کنیــد و فیلم محصول ارگانی دولتی اســت 
یا بخش خصوصی. به نظر می رســد که اگر ســینماگری در مسیر 
جریان تک محصولی ســینما نباشد، محکوم به شکست است. در 
نهایت می بینیم عرصــه برای اکران بســیاری از فیلم های خوب 
سینمای ایران فراهم نمی شود. بخش درخور توجهی از فیلم های 
موفق و خوب ســینمای ایران که متعلق به بخش خصوصی هم 
هست، به بدترین شکل ممکن سر از عرضه قاچاق فیلم درآوردند. 
چه بر سر ســینمای ایران آمده که فیلم هایی مثل «برادران لیلا»، 
«تفریق» و «شــب، داخلی، دیوار» شــرایط اکران ندارند؟ فیلمی 
هم مثل «کاپیتان» که به گفته کارشناســان، مخاطبان و منتقدان 
به هر حال از یک اســتاندارد نســبی برخوردار است، شرایط اکران 
برایش فراهم نمی شــود و شاهد فیلم سوزی گسترده در سینمای 
ایران هستیم. «کاپیتان» قاچاق نشد  ولی عملا شیوه اکرانش فرقی 
با قاچاق ندارد. فیلم ساعت هشت شب هشتم فروردین اصطلاحا 
اکران آنلاین شــد و درست ۲۰ دقیقه بعد فایل فیلم در کانال های 
تلگرام دســت به دست می شــد. دقیقا همان شب از شبکه های 

ماهواره ای هم پخش شــد. به نظرم این سیاســت غلطی اســت 
کــه مدیران فرهنگی ما نه می توانند برای فیلم هایی که در بخش 
خصوصی تولید می شــود و نه فیلم هایی که مراحل ساخت را در 
ارگان های دولتی طی می کنند، برنامه ریزی منظمی داشته باشند. 
این فیلم قرار بود آبان ســال گذشته اکران شود و بنا بر حال و هوا 
و مضمون فیلم مناســب تر بود فیلم وقتی نمایش داده شود که 
مدارس باز هســتند و بخشــی از مخاطب این فیلم می توانســت 
دانش آموزان و خانواده های آنها باشد. پیش  از این زمان، مدیرعامل 
فارابی تغییر کرد و یکباره همه برنامه ریزی ها برای اکران فیلم دچار 

این تغییر مدیریت شد.
  پس فکر می کنید این تغییر مدیریت عمده دلیل دیده نشــدن   �

فیلم بود؟
منظورم این است که طبق صحبت هایی که انجام شد، به ظاهر 
همه چیــز برای اکران عمومی فیلم فراهم بود. چیزی که به مرور 
متوجه  آن شدم و برداشت من از حواشی بعدی چرایی اکران نشدن 
فیلم اســت، شــامل همین تغییر مدیریت می شــود. انگار قانون 
نانوشته ای است که با این تغییر و تحولات در سطح مدیران، قربانی 
اصلی محصولاتی است که میان این رفت وآمد ها تولید می شوند 
یا تولید شده اند. متأسفانه به هر دلیلی، این فیلم هیچ گونه نمایش 
عمومی نداشت و فقط مسیر نمایش و جشنواره های بین المللی را 
طی می کرد و یکباره تصمیم گرفته شد بدون هیچ تبلیغی به اکران 
آنلاین برســد که حتی عوامل این فیلم هم خبر ندارند فیلم اکران 

شده، چه برسد به مخاطب.
  وقتی از اکران آنلایــن حرف می زنیم، با توجه به اینکه چنین   �

شیوه نمایشــی در تمام دنیا مرسوم اســت و عملا می تواند گزینه 
خوبی برای دیده شدن بسیاری از فیلم ها باشد؛ اما برای سینماگران 
ما عمدتا تجربه شکست خورده ای است. در زمان همه گیری کرونا 
و رفتن به این ســمت که بســیاری از فیلم ها از این طریق امکان 
دیده شدن بهتری دارند، عملا نتیجه معکوسی داشت و راه را برای 
عرضه غیرقانونی و قاچاق آنها فراهم کرد و امروز که تجربه شما از 

اکران آنلاین «کاپیتان» همین است.
بله، به نظرم ما اگر شــامل قوانین کپی رایت می شــدیم، اکران 
آنلایــن فرصت خوبی برای دیده شــدن آثار ســینمایی بــود؛ اما 
در حال حاضــر اکران آنلاین برای فیلم عملا یک شــوخی اســت. 
درصورتی که فیلم در ســینماها اکران شــود و بعــد راه به اکران 
آنلاین باز کنــد، می توان به فروش انــدک آن در اکران آنلاین هم 
خوش بین بود. اینکه باید پذیرفت در چند ســال گذشــته برخی از 
مخاطبان سینما عادت شان را تغییر داده و ترجیح می دهند بسیاری 
از محصــولات تصویری مثل فیلم یا ســریال های نمایش خانگی 
را در خانه تماشــا کنند. این مازاد از چیزی اســت که مخاطب در 
ســینما می بیند. عملا فکر می کنم در شرایط کرونا دولت بیشتر بر 
ســر ماجرای اکران آنلاین دست گذاشت تا از شر یک سری فیلم ها 
خلاص شود و سبد اکرانش را سبک تر کند. درحال حاضر اکران عید 
را می بینیم که عملا ۹۰ درصد مخاطبان سینما از یک فیلم استقبال 
می کنند. همان طور که اشــاره کردید، اکران آنلایــن در دنیا اتفاق 
مرســوم و خوبی اســت؛ اما برای ما که عملا شرایطش را نداریم، 
بیشتر شبیه یک شوخی اســت. فکر می کنم اکران آنلاین صرفا با 
تعداد بلیتی که فروخته می شود، با قاچاق فیلم تفاوتی ندارد. به 
نظر من این شــیوه نمایش یک قاچاق محترمانه است. دراین میان 
ممکن اســت عده ای هــم که قائل به رعایت حقوق شــهروندی 
هســتند، فیلم را قانونی تماشــا کنند و بلیت بخرند؛ اما باید قبول 

کنیم این شیوه اکران شکست مطلق است.

بهناز شیربانی

خبر

سته 
خوا

ی دل
مهد

س ها: 
عک


